
پژوهشــگاه علوم و فنون هسته ای در انرژی 
اتمــی بگیــرم. وقتی بــه رئیس پژوهشــگاه 
گفتم آقای فخــری زاده می خواهد پذیرش 
بگیــرد، گفــت ایشــان فــرد علمــی ســطح 
بالایــی اســت و افتخــار ماســت کــه ایشــان 
بیایــد و در اینجــا درس بخوانــد و همان جا 
نامــه را نوشــت و امضا کــرد و بــرای وزارت 
علوم فرســتاد. رساله دکترای ایشان هم در 
موضوع آشکارســازی تابش های هســته ای 

بود.
ë  با این حال چنانچه اشــاره داشتید حضور

ایشــان در اتــاق پژوهش هــای علمــی و آن 
کارگروه تدوین نقشــه راه توســعه هســته ای 

پیشتر آغاز شده بود.
بــه   77 از  تقریبــاً  فخــری زاده  شــهید 
وزارت دفاع مأمور شــد و بعد از چند ســال 
هــم منتقل شــد. مــا هــم مدتــی در وزارت 
دفــاع مأمور بودیــم، ولی در دانشــگاه امام 
حســین)ع( هــم درس می دادیــم. دربــاره 
آنچــه در اتــاق پژوهش های علمــی انجام 
شــد معتقدم که خدا ما را هدایت می کرد. 
زمانی من را از طرف وزارت علوم خواستند 
و با وجــود اینکه به عنوان یک تحصیلکرده 
فیزیک چندان تمایلــی به کار در حوزه نرم 
افــزار نداشــتم در ایــن وادی افتــادم. مثــل 
اینکه باید کار آن نرم افزار را شروع می کردم 
رســاله  بــرای  شــهریاری  شــهید  بعــد  تــا 
دکترایش به آن نیاز پیدا کند و همان بهانه 

آشــنایی مان بشــود. اگــر مــن با شــهریاری 
آشنا نمی شــدم، اصلًا دنبال خواندن دکترا 
اجرایــی  کارهــای  همــان  در  و  نمی رفتــم 
می ماندم. به باورم دست خدا با مجموعه 

افرادی بود که با هم کار می کردند.
ë  نخ تســبیح هم شــهید فخــری زاده بود که 

طی سال ها این تیم را حفظ کرد؟
حتماً همین  طــور بود. آقای فخری زاده 
افــراد  بتوانــد  کــه  داشــت  را  لازم  جذبــه 
مختلــف را دور خــودش جذب کنــد و یکی 
از علل ترورش تخصــص او و در عین حال 
مدیریتــی بــود کــه در مســائل اســتراتژیک 
داشت. آنها فخری زاده را از همان دهه 70 

شناسایی کرده بودند.
ë این شناسایی چطور انجام شده بود؟

در ابتــدا گویا اســامی اســتادان را از روی 
تابلوهــای روی دیــوار کــه اتــاق اســتادان را 
نشان می داد نوشته و به عنوان اطلاعات به 
سرویس های خارجی داده بودند که بعدها 
در سایت های منافقین بازتاب یافت. چون 
فقط اســم دو نفر که اتاقشان تابلو نداشت 

در فهرست نبود.
ë  )اسامی استادان دانشگاه امام حسین)ع

را داده بودند؟
بله، با این عنــوان که اینها در تحقیقات 
هســته ای فعــال هســتند. در صورتــی کــه 
اینطور نبود و در آنجا اصلًا بحث تحقیقات 
هســته ای به این شــکل مطرح نبود. شــنود 
تلفنی هم می شد. مثلًا یکی از آنها زنگ زد 
و بــا خود من حرف زد کــه تخلیه اطلاعات 
کند. منشــی توجیه بود و من اسم دیگری را 

گفتم. گفت می خواهیم همایش بگذاریم 
و برای آقای عباسی و فخری زاده سخنرانی 
گذاشــته ایم و بیوگرافی شان را می خواهیم. 
مــن هم خیلــی راحت بــا او صحبت کردم 
و گفتــم شــما کــه ســخنرانی گذاشــته اید، 
حتمــاً آنهــا را می شناســید. گفــت کامل تر 
می خواهیم. یعنی تخلیه تلفنی هایی که به 
ایــن ترتیب هم صورت می گرفت و کســب 

اطلاعات می شد.
آقــای فخــری زاده چون مقالــه نمی داد 
و عکســی هــم از ایشــان منتشــر نمی شــد، 
برایشــان حکــم یــک جعبه ســیاه داشــت. 
افــراد  از  ولــی اطلاعــات دربــاره ایشــان را 
مثــل  اســتادانی  ولــی  می گرفتنــد.  دیگــر 
مقالــه  کــه  را  شــهریاری  و  علی محمــدی 
و  عکــس  روی  از  می توانســتند  می دادنــد 

مقاله شان تجزیه و تحلیل کنند.
آقای فخــری زاده قدرت ســازماندهی و 
مدیریت علمی بسیار سطح بالایی داشت. 
کمتــر اســتادی بــه جامعیــت ایشــان بــود. 
ایشــان در کنــار ایــن ویژگی ها می توانســت 
پروژه هــای جدیــد راه بینــدازد و کار را پیش 
ببــرد و جانــش را هــم کف دســتش بگیرد. 
بســیار هــم آدم منضبطــی بــود تا بــه امور 
دیگــرش مثــل مطالعــه در فلســفه علــم 
بــا  از ســاعت 7 شــب  و شــعر و... برســد. 
کار  روز  و 12 ســاعت در  بــود  خانــواده اش 

می کرد.

ë  با ایــن وجود، ایــن تصور در میــان برخی
ممکــن اســت وجود داشــته باشــد کــه این 
دانشمندان برای دستیابی به بمب هسته ای 
تلاش می کردند و برای همین هدف ترور قرار 

گرفتند.
از  کــه  بــود  دانشــگاهی  اســتاد  کــدام 
آقــای فخــری زاده در زمینه هــای مختلــف 
از فیزیــک، شــیمی، مکانیــک، متالــورژی، 
بــرق و...کمک خواســته باشــد و ایشــان به 
او امکانــات ندهــد و پــروژه برایش تعریف 
نکند؟ اسم تشــکیلاتی که این اواخر دست 
آقای فخــری زاده بــود ســازمان پژوهش ها 
و نــوآوری دفاعــی یــا پژوهش هــای نویــن 
دفاعــی بــود. این یعنــی اگر کســی بخواهد 
در نوآوری دفاعی کار کند، گســتره وســیعی 
از علــم و فنــاوری را لازم دارد. هســته ای، 
موشــکی و الکترونیــک و... خــود بــه خود از 
دل ایــن بیــرون می آیــد. منتهــی تحفظ ما 
دربــاره ســلاح هســته ای بــر اســاس فتوای 
صریــح رهبــر معظــم انقــلاب بــر حرمت 
سلاح هسته ای کاملًا مشخص است. منتها 
فخری زاده این سیســتم را ایجاد کرده بود و 
مسأله اش هم فقط دفاع از کشور خودمان 
نبود. زیرا کشــور ما پشتیبان جبهه مقاومت 
است و وقتی شــما وارد این مسائل بشوید، 
صهیونیســت ها حســاس می شــوند. فقــط 
هم آقــای فخــری زاده نبود. مدیــران دیگر 
مجموعــه ما هســتند که ایــن خصوصیات 
را دارنــد. دشــمن تشــخیص داد کــه آقــای 
فخری زاده شــاخصه ای دارد که باید حذف 
فیزیکی بشــود. دنبال دیگران هم هستند و 

هر وقت دستشان برسد و اولویت پیدا کنند، 
نفرات ما را حذف می کنند.

ë  ولی شهید فخری زاده سال ها اولویت آنها
بود

بــه  فخــری زاده حداقــل از ســال 87 و 
اعتقاد من قبل از آن مدنظر بوده، ایشان از 
ســال 85 تحریم هم شده بود. طبق اظهار 
نیروهــای امنیتــی مــا آنهــا از ســال 84 تیم 
ترور تشــکیل داده بودند. دشمن، ایشان را 
شناســایی کرده بود، اما دسترسی نداشت. 
ولی وقتی رشــد همه جانبه کشــور در بحث 
ماهــواره و موشــکی و هســته ای پیش آمد و 
مــا از مرزهای مختلف دانــش عبور کردیم 

مسأله برایشان جدی تر شد.
در مقابل در زمان شهادت ایشان برخی 
رســانه های جریان معاند ســعی داشتند که 
بگویند ایشان دانشمند هسته ای نبوده است.
همان جریانی که نمی خواســت ایشــان 
دانشــمند جلوه کند، می گفت ایشان مدیر 
اجرایی رده  چندم در ســپاه بــوده. این  طور 
داشــتند القــا می کردند یــا ایشــان را در حد 
کیــت کرونــا پاییــن می آوردند. چــون کرونا 
در جامعــه شــیوع پیدا کرده بــود، گفتند در 
جمهوری اســلامی کســی کیت کرونا تولید 
کــرده و بــه ایــن دلیــل تــرورش کرده اند که 
ایــن مســخره اســت. نمی گویــم در حــوزه 
فناوری زیســتی کســی را ترور نمی کنند. در 
آنجــا هــم خطــر دانشــمندان مــا را تهدید 
می کنــد، ولــی آقــای فخــری زاده عقبــه ای 
داشــت که معلوم بود چه کار می کند، ولی 
اینهــا نمی خواســتند ادامه بدهنــد. هم در 
حــول و حــوش ســال 82 و هم در ســال 92 
این برخوردها صورت گرفت که این نیروها 
برکنار شــوند یــا بیــرون بروند. توجیه شــان 
هــم ایــن بــود کــه مــا می خواهیــم برویم و 
بــا دنیا صلــح کنیــم و اینها مخل هســتند. 
چون اسمشان در قطعنامه است و دشمن 
تهدیدشان می کند، پس بهتر است که اینها 
نباشــند. اما قوه عاقله نظــام اجازه نداد که 
چنین اتفاقاتی بیفتد. وقتی آنها نتوانستند 
آقــای فخــری زاده را با این فضاســازی های 
داخلــی کنــار بگذارنــد، برنامــه تــرور را در 

دستورکارشان قرار دادند.
آقــای رضائی نــژاد را چــرا تــرور کردند؟ 
چون دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر بود؟ 
چه چیــزی در رضائی نژاد بود کــه او را ترور 
کردنــد؟ رضائی نــژاد یــک نیــروی باهوش 
همکار ما بود. مدتی هم بود که درس را رها 
کرده و فوق لیسانسش را نیمه تمام گذاشته 
بــود، چون برایــش مهم نبود. بــه جای آن 
آمد و ایســتاد و کار کرد و به یک متخصص 

درجه یک کشور تبدیل شد.
ë در چه زمینه ای؟

در حوزه الکترومغناطیس به روش های 
خاص دســت پیدا کرده بود که می توانست 
کاری کند که دستگاه های تصویربرداری ای 
را بسازد که بتوانند از موتور هواپیما در حال 
چرخش عکســبرداری کننــد. او در مقیاس 
تصویربــرداری ای  دســتگاه  یــک  کوچــک 
را بــا اســتفاده از الکترونیــک و الکترونیــک 
قــدرت ســاخته بــود که بــه اینهــا می گویند 
بــدون  رضائی نــژاد  آقــای   .Pulse Power
اینکه به خارج برود، در داخل کشــور چنین 
تخصصــی پیــدا کــرده بــود. ایــن تخصص 
وقتی بیایــد و در کنار یک تخصص فیزیک 
هســته ای  فیزیــک  کنــار  در  یــا  گداختــی 
آشکارسازی هســته ای قرار بگیرد، می شود 
دستگاه مولد X و نوترون. آقای رضائی نژاد 
می توانســت در این زمینه مقدمات را برای 
بقیه فراهم کند و بعد تشــویق شد که برود 
و فوق لیسانسش را در همین زمینه بگیرد. 
همــه درس هــا را بلد بود و نیــاز نبود درس 
بخواند. تِزش را هم همان اول ترم گذاشت 
روی میــز و گفــت ایــن هــم محاســباتش. 
کافــی بود دو ســه تــا آزمایش انجــام بدهد 
و اســتادش بگویــد مقالــه بــده و مقاله هم 
مــی داد. آقای فخری زاده هم می توانســت 

در حــوزه خودش آدمی مثل رضائی نژاد را 
اداره کند.

ë  شــهید فخــری زاده بــا آقــای رضایی نــژاد
ارتباط داشتند؟

بله، آقای رضائی نژاد می گفت از سبک 
مدیریت آقــای فخری زاده خوشــم می آید 
و دوســتش دارم. فخری زاده هــم به امثال 
ایشــان میــدان مــی داد که کار کننــد. به نظر 
من دشــمن باید خیلی بیشــتر از چیزی که 
الان از ما می ترســد بترسد و چون اطلاعات 
دارند که قدرت ما چقدر است، آدم هایمان 
را ترور می کنند که تضعیف مان کنند، رعب 
در دل مــا بیندازنــد و ســازماندهی مــا را به 
هــم بریزند، چــون معتقدند اگــر آدم های 
نخبــه ای را که در ایران هســتند تــرور کنیم، 
بهتــر از این اســت کــه برویم یــک کارخانه 
را بزنیم. این هم روشــی اســت که در پیش 
گرفته اند و تمام هم نمی شــود، مگر زمانی 
کــه مــا آنهــارا به خطــر بیندازیــم؛ یعنی ما 
باید هرچه زودتر از بعضی مرزهای علمی 
عبور کنیم و توانمندی مان را نشــان بدهیم 
و از آدم هایمــان با تکثیر آدم هــا و تفکرات 
آنهــا به متون درســی محافظت کنیم. باید 
ایــن علوم را به دانشــگاه ها برد و در ســطح 
جامعه پخش کرد. به این ترتیب مثل یک 
سیســتم عامل عمل می کند و دیگر کســی 
نمی تواند با ترور کردن افراد، آن را تعطیل 

کند.
ë  خاطره ای از آقای شهریاری یا علی محمدی

در مورد آقای فخری زاده دارید؟
آقای فخــری زاده برای همــه اینها مثل 
یــک بــرادر عالــم بــود. شــهید فخــری زاده 
شــخصیت های  شــهریاری  شــهید  و 
کاریزماتیکی داشتند. اما مقیاس کاریزمای 
شهید فخری زاده بزرگ تر بود و این ویژگی 
باعث می شــد افــراد بیشــتری در اطرافش 
جمع بشوند. فخری زاده خیلی صبور بود و 
افراد و ناملایمات را تحمل می کرد. از همه 
هم پشتیبانی می کرد و می گفت نظام باید 

به همه افراد میدان بدهد.
ë  از ســال 92 کــه فضــای فعالیت از ایشــان

گرفته شد و  ...
محدود شــد، ولی چــون پیش بینی های 
لازم شده بود، آن محدودیت کم عمل کرد 
تــا حمایت هــای لازم بشــود. نمی گویم آن 
محدودیت ها صفر شــد. یک مقدار ایشــان 
را محدود کردند و حتی ایشــان را تا آســتانه 
خلــع و تعطیلــی تشــکیلات بردنــد، ولــی 

موفق نشدند.
ë  یادتــان می آیــد در این باره چیزی به شــما

گفته باشند؟ یکی از دوستانشان می گفت در 
همان دوران که فشــار زیادی روی ایشان بود 

کار جدیدی را شروع کرده بودند
چیــزی  می توانســت  هیــچ  از  واقعــاً  او 
درســت کند. همیــن صبــوری اش و همین 
کــه درک می کــرد موضــوع مهمــی اســت، 
شــهید  و  می گرفــت  مشــورت  دیگــران  از 
مشــاور  برایــش  خیلــی  علی محمــدی 
برجســته ای بود، چون ایشان از نظر دانش 
فیزیکــی آدم بســیار قــوی ای بــود و خیلــی 

دقیق کار می کرد.
شــهدا همدیگر را پیدا کردنــد و من این 
را قــدرت خــدا می دانــم. مثــلًا رضائی نژاد 
چطــور بــا علی محمــدی آشــنا می شــود؟ 
کامــلًا اتفاقی در اتاق من. یا من چطوری با 
آقای شــهریاری آشنا بشــوم؟ یک وقتی کار 
را بدهم به آقــای فخری زاده و بگویم دیگر 
دوره من تمام شــده و نوبت شماهاســت و 
بعــد بروم بنشــینم توی اتاقــم و جهت دار 
کار کنــم. کار علمی ای که بدون بخل باشــد 
و آدم هایــی باشــند که اینهــا را به هم وصل 
کننــد و اینها با یک برخورد اولیه فرار نکنند 
و بگویند همه بیایید. فخری زاده این قدرت 
را داشــت کــه آدم هــا را از جاهــای مختلف 
بیــاورد و از اینها بهترین راندمــان را بگیرد. 
حتی می دانســت که کجاهــا باید موازی کار 

کند و اینها را رشد بدهد.
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 شهید فخری زاده محور حرکت 
هسته ای ایران بود 

ناگفته هایی از ابعاد حرکت علمی شهیدمحسن فخری زاده
در گفت وگو با دکتر فریدون عباسی

پژمان عرب
خبرنگار

ë  سالگرد شهید فخری زاده است. می دانیم 
که شــما روابط تنگاتنگ و قدیمی با ایشان و 
دیگر شهدای هسته ای داشــته اید. در مقدمه 
خوب اســت کــه مختصــری به این ســابقه 
آشــنایی و کارهــای مشــترکی کــه بــا شــهید 
فخری زاده و دیگر یاران شهیدشان داشتید، 

بپردازیم. 
بــرای  کــه  بــود   1366 ســال  مــاه  دی 
نخستین بار با شهید فخری زاده آشنا شدم.  
در واحــد پدافنــدی روی پدافنــد هســته ای 
ایشــان فیزیــک هســته ای  کار می کردیــم. 
خوانــده بــود و از طــرف وزارت وقت ســپاه 
معرفــی شــده بود تــا با مــا همــکاری کند. 
ایشان پشــتکار فراوانی داشت و کارش هم 
کار علمــی و مطالعــه منابع خارجــی بود. 
تقریباً شــش ســال با هم کار کردیم و مرتباً 
بــر دانــش و تجربه ایشــان افزوده می شــد. 
آقای فخری زاده در آشکارسازی تابش های 
هسته ای متخصص درجه یک کشور بود. از 
حول و حوش سال  72 کم کم پایش را کمی 
از آزمایشگاه بیرون گذاشت و  وارد کارهای 
اجرایــی شــد و از ســال  73 هم مســئولیت 
گــروه فیزیک دانشــگاه امام حســین)ع( را 

عهده دار شد.
برگــزاری  کــه  بــود  ســال 74  حــدود  از 
جلســاتی با حضــور اســاتید دانشــگاه های 
و  شــهریاری  شــهید  جملــه  از  مختلــف 
شــهید علی محمــدی و با مدیریت شــهید 
فخری زاده آغاز شــد. پروژه تقریباً سه سال 
طول کشــید و خروجی اش تهیه یک نقشه 
راه اولیــه بــرای توســعه صنعت هســته ای 
ایران بود. این نقشــه راه نشــان مــی داد که 
اگر بخواهیم در صنعت هسته ای کار کنیم، 
نقش دانشگاه ها و وزارتخانه های مختلف، 
جایــگاه انرژی اتمــی و حوزه دفاعی کشــور 
چــه  تولیــد  و  ســاخت  قــدرت  و  چیســت 

ابزارآلات صنعتی را داریم.
آقای فخــری زاده از ســال 77 به وزارت 
دفاع مأمور شــد و در پــروژه  تحول صنعت 
هســته ای نقش اساســی داشــت. بر اساس 
ایــن اصل و ایــده کــه  نیروهــای نظامی در 
دوران صلح باید در بازسازی کشور شرکت 
کننــد، ایشــان هم بــه عنــوان فــردی که در 
واحــد علمی بر مباحثــی نظیر صوت، لیزر 
و هســته ای مســلط بود به عنوان پشــتیبان 

انرژی اتمی وارد عمل شد.
ë  تصویری که از همکاری دانشمندان هسته ای

ارائه دادید، تصویر بدیعی است، زیرا بسیار به 
ندرت ممکن است که اســاتید چند دانشگاه 
مختلــف کنــار هــم بنشــینند و بخواهند یک 

مسأله علمی کشور را با هم حل کنند.
شــهید فخــری زاده وقتــی می دیــد کــه 
کســی باهوش اســت و به کار کشور می آید، 
یــا  کــه در محیــط نظامــی  کاری نداشــت 
ســپاه یــا وزارت دفــاع اســت، او را جــذب 
می کــرد و ســعی می کــرد زمینه های رشــد 
علمی اش را فراهم کند. از جمله این افراد 
شــهید شــهریاری بود که قبل از شــهادتش 
بــرای مشــکلی کــه در روند تولید ســوخت 
20 درصــد بــه وجــود آمــده بــود، نرم افزار 
محاسباتی را طراحی کرد. من سه ماه بعد 
از عملیات ترور و شــهادت ایشــان مسئول 
انرژی هســته ای شــدم و باید بر اســاس آن 
محاســبات مشــکل را حــل می کــردم. در 
ایــن زمینه هــم از دکتــر فخــری زاده کمک 
خواســتم. نیروی انسانی و تجهیزاتی که در 
ســازمان انرژی اتمی داشتیم به تبحری که 
ایشــان در سیســتم داشــت نیازمند بود و با 
حضور ایشان کار پیش رفت و در سال 89 یا 

90 بسته های سوخت 20 درصد تولید شد.
علاقــه  هــم  علــم  فلســفه  بــه  ایشــان 
داشــت و با کمک دوستانی که فلسفه علم 
می دانســتند، برنامه دکترای فلســفه علم 
را در دانشــگاه امــام حســین)ع( طراحــی 
کردیم. آن صبحی کــه دکتر علی محمدی 
)21 دی مــاه 1388( مطابــق  شــهید شــد 
دوشــنبه های هــر هفته ســاعت 7/5 صبح 

جلســه فلســفه علــم با آقــای فخــری زاده 
داشت.

بالایــی  علمــی  جایــگاه  فخــری زاده 
متخصصیــن  بــا  می توانســت  و  داشــت 
مختلــف کشــور در رشــته های مختلــف کار 
و آنهــا را ســازماندهی کند. خــودش هم در 
آشکارســازی تابش های هســته ای و هم در 
محاســبات هســته ای تخصــص داشــت. او 
در ایــن ســال ها در زمینــه ارتقــای صنعت 
هسته ای کشور خیلی زحمت کشید و نقش 
اساسی داشت و در همه دانشگاه ها پشتیبان 
همه متخصصین کشور بود. مدیریت توزیع 
ایــن فنــاوری در همــه دانشــگاه ها و رشــد 
و تربیــت افــراد و ســاخت آزمایشــگاه های 

مختلف، با آقای فخری زاده بود.
ë  طبیعتاً همین اثرگذاری ها ایشان را هدف

پروژه شــوم ترور کرد. با توجه به ســابقه ترور 
دانشــمندان هســته ای آیــا اقدام بــرای ترور 

شهید فخری زاده مسبوق به سابقه بود؟
تقریبــاً از ســال 88 بحث احتمــال ترور  
و  مــن  ســال 87  در  بــود.  مطــرح  ایشــان 
آقــای فخری زاده و یــک نفر دیگــر را که در 
اصفهــان فعال بود، خواســتند تــرور کنند. 
اولویت شــان البته آقای فخــری زاده بود. از 
همــان زمــان نیروهــای حفاظــت و امنیت 
ایشــان را محافظــت می کردند. تــا این حد 
کــه خانه اش را عــوض کردند و حتی من  با 
همــه رفت و آمــد خانوادگی که داشــتیم تا 
زمانی که شهید شد نمی دانستم خانه اش 
کجاست. ایشان 12 سال تحت الحفظ بود و 
محافظ داشــت و می شــود گفت که همین 
حفاظت هــا بود که توانســت تــرورش را به  
تأخیر بیندازد. سال 87 تیمی آمده بود که 
ایشــان را بزنــد. نیروهای امنیتــی آن تیم را 

کشف و عملیات ترور را خنثی کردند.
ë تیم ترور سال 87 از طرف موساد بود؟

جمــع آوری  بــود.  ترکیبــی  تیــم  یــک 
و  منافقیــن  وســیله  بــه  بیشــتر  اطلاعــات 
نیروهای ضدانقلابی از داخل کشــور انجام 
شــده بود. MI6 انگلستان هم خیلی فعال 
بود و نقش اساسی در شناسایی دانشمندان 
هســته ای داشــت و حتــی مســتقیم نقــش 
خــودش را نشــان مــی داد. هــم CIA، هــم 
موســاد و هــم گروه های ضدانقــلاب که در 
داخل فعالیت می کنند در شناسایی افراد،  
تشــخیص دفاترشــان، اینکه در دفترشــان 
چه چیزهایی هســت، میزشــان کجاســت، 
کامپیوترشــان در کدام قســمت است و چه 
پروژه هایی دارند، در چه کلاس هایی درس 
می دهند و تخصص آنها چیست، همکاری 

می کردند.
ë  مســتقیم خــودش را MI6 اینکــه گفتیــد

نشان می داد، یعنی چه؟
یعنــی مأمــورش می آمــد و می گفــت 
مــن از MI6 آمــده ام و می خواهــم با شــما 
صحبــت کنــم. یعنی به محــل اقامت یک 
متخصص یا بازرگان ایرانی در خارج کشور 
می رفتنــد و دربــاره کســانی کــه ســوژه ترور 

بودند، رسماً سؤال می پرسیدند.
ë با خود شما هم صحبت کردند؟

نــه، با من صحبــت نکردنــد، چون من 
خــارج نمی رفتــم. فخری زاده و شــهریاری 
بــرای  کــه  افــرادی  از  نمی رفتنــد.  هــم 
کنفرانس هــا می رفتنــد، مدتــی اقامــت یــا 
فرصــت مطالعاتــی داشــتند یــا بــه دیدن 
جــو  و  پــرس  می رفتنــد،  خانواده هایشــان 
می کردند. همان مراجعات نشــان می داد 
کار  خیلــی  فخــری زاده  آقــای  روی  کــه 
می کردنــد. این در حالی بود که حتی تا این 
اواخر عکســی از آقای فخــری زاده لو نرفته 

بود.
ë  با این حال گویا شــهید فخری زاده  از سال

85 جزو لیست تحریم ها بود.
نام من و آقای فخری زاده از اسفند 85. 
در قطعنامه 1747شــورای امنیت سازمان 
ملــل مطــرح شــد و ما و چنــد نفــر دیگر بر 

اساس آن قطعنامه تحریم شدیم. 

همــان زمــان بــه مــا می گفتند کــه ترور 
خواهید شد. برایمان معلوم بود که مبارزه 
و رشــد و اعتــلای جمهوری اســلامی ایران 

بهایی دارد که باید بپردازیم.
ë  شــهادت هنــگام  در  فخــری زاده  شــهید 

ریاست ســازمان پژوهش های نوین دفاعی 
)سپند( را برعهده داشت. در مجموعه سپند 

هم با ایشان همکاری داشتید؟
آقــای  وقــت  هــر  اواخــر  همیــن  تــا 
بــه  کــه  داشــت  جدیــدی  کار  فخــری زاده 
ســرعت عمــل نیــاز داشــت، به ســراغ من 
می فرســتاد. من در دانشــگاه بودم و ایشان 
در دانشگاه مالک اشــتر و وزارت دفاع بود. 
موقعی که به سازمان انرژی اتمی رفتم، از 
ایشــان خواستم که بیاید و با هم کار کنیم و 
شرایط طوری شد که با هم همکاری کردیم  
و ارتبــاط نزدیکــی بیــن انــرژی اتمــی و آن 

مجموعه ایجاد شد.
ســعی کردیــم یک  ســری شــرکت های 
یعنــی  بدهیــم.  تشــکیل  مشــترک 
متخصصین را بیاوریــم، مجموعه نظامی 
بیاید و دولت هم از طریق انرژی اتمی وارد 
بشــود و روی موضوعــات خــاص انســجام 
مدیریت ایجاد کنیم، منابع مالی، انســانی 
و تجهیزات مــان را مدیریت و جهش ایجاد 
کنیم. تا زمانی که من در انرژی اتمی بودم 
ایــن ارتباط برقــرار بود و کار انجام شــد. اما 
ســال 92 کــه دولــت آقــای روحانی ســر کار 
آمد و من از انرژی اتمی جدا شدم، با آقای 
فخری زاده برخورد خوبی نشد. با این حال 
ایشان توانست مقاومت کند و تشکیلات را 

تا زمان شهادتش حفظ کند.
ë  بــا همــکاری  در  همچنــان  را  کار  یعنــی 

سازمان انرژی اتمی پیش می بردند؟
نه دیگر. تــا وقتی که من بودم همکاری 
و کمک می کردند. وقتی رفتم، دیگر انرژی 
اتمی نمی خواست که به فخری زاده کمک 
کنــد و بــه حالــت رکــود رفــت و در انــرژی 
اتمــی ایســتایی به وجــود آمد. فخــری زاده 
مأموریت هــای دیگــری هــم داشــت. مثلًا 
را  زیســتی  تشــکیلات  بحــث  اواخــر  ایــن 
پیگیری می کرد. بعد سراغ  شناسایی کرونا 
و تولیــد واکســن هــم رفــت و واکســن فخرا 
حاصــل تلاش ایشــان در همــان مجموعه 

پژوهش های نوین دفاعی کشور است.
ë  نکردن هــای همــکاری  و  ســختگیری ها 

دولت قبل به کار ایشــان در سپند هم تسری 
داشت؟

شــد،  اعمــال  محدودیت هایــی  بلــه، 
آن  کــه  بــود  شــده  پیش بینی هایــی  ولــی 
محدودیت هــا تأثیــر نکننــد. خیلــی تلاش 
کردند که ایشــان هم مثل تشکیلات انرژی 
اتمــی محدود شــود که الحمــدلله در رأس 
کشــور و در آنجــا افــراد فهیمــی بودنــد کــه 
کمک کردند آن سیستم حفظ شود که یکی 
از آثارش همین کیت کروناســت که از نظر 
ما پیش پا افتاده است. یعنی اینکه بگویند 
آقای فخــری زاده کیت کرونــا کار می کرده، 
یک مقداری سبک کردن وزن ایشان است.
ایشان مدیر بســیار برجسته ای در کشور 
بود و جنبه علمی اش بر جنبه مدیریتی اش 
می چربید. قدرت جذب نیرویش خیلی بالا 
بود و با انواع و اقسام سلیقه ها می ساخت. 
آنهــا با هــم نمی توانســتند بســازند. خیلی 
از اســاتید دانشــگاه بــا هــم نمی ســاختند، 
ولــی آقای فخــری زاده با آنها می ســاخت. 
مــن تا ســال 84 به مدت 7 ســال در همان 

مجموعه دفاعی با ایشان کار می کردم.
آقــای فخــری زاده بــه مباحــث علمــی 
علاقه داشــت و در بحــث پرتوهای کیهانی 
مطالعه می کرد. قبل از اینکه رئیس انرژی 
اتمی بشــوم یک بورس تحصیلی از وزارت 
دفــاع برای فخــری زاده درخواســت شــد و 
چــون واجد شــرایط بــود، وزارت علوم این 
بــورس را بــه او داد. او البتــه می خواســت 
که بــورس را تبدیــل به تحصیــل در داخل 
کشــور کند و من توانســتم این موافقت را از 

در آســتانه اولین ســالگرد شهادت شــهید محســن فخری زاده مهابادی، دانشــمند برتر صنایع هســته ای و دفاعی 
کشــورمان، با دکتر فریدون عباســی رئیس اسبق ســازمان انرژی اتمی و از دوســتان و همکاران قدیمی این شهید 
بزرگوار، به گفت وگو نشســتیم تا با زوایای کمتر گفته  شــده از زندگی مهندس فخری زاده آشــنا شویم و ناگفته های 
دیگــری را هــم برای اولیــن بار منتشــر کنیم. این گفت وگو بخشــی از یــک مصاحبه تفصیلی اســت کــه در ادامه 

می خوانید؛
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  بعد از سال 92 با آقای 
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